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روایت‌های ماه محرم

ظهر روز عاشوراست، روزی که اتفاق ناگوار به وقوع می‌پیوندد 
و تاثیرش آنچنان ماندگار اســت که سده‌هاست در عزاداری آن 
فاجعه به ســر می‌بریم. روزی است که ناباورانه اشک می‌ریزیم 
و سعی می‌کنیم صدای مظلوم را به گوش یکدیگر برسانیم. به 
یکدیگر می‌گوییم که چه توصیه‌هایی شده است و می‌دانیم که 
کدام احادیث شیعیان را به جان و دل گوش کنیم. بارها شنیده‌ایم 
که حدیثی از امام رضا )ع( نقل شــده: »روز شــهادت حســین 
علیه‌الســام دیدگان ما را مجروح و اشک ما را روان ساخت.« 
بارها به سوی آیین‌های متفاوت این روز بزرگ کشیده شده‌ایم 
و عزایمان را در فرهنگ‌های متفاوتی برگزار کرده‌ایم. سوگوار 
شــهادت اماممان به این واقعیت پی برده‌ایم که فرقی نمی‌کند 
در کدام شهر باشــیم و با چه سنتی پیش برویم، هدف همه‌مان 
درنهایت این اســت که اشک‌هایمان جاری شــود و فرهنگ 

عاشورا حفظ شود.
      

علامه مجلسی حدیثی را این‌گونه ترجمه کرده است و ما به نقل 
از متنی که در وب‌سایت امام خمینی )ره( آمده آن را می‌نویسیم: 

»ابن‌بابویه به سند معتبر روایت کرده است که ابوالصلت هروی 
به خدمت حضرت امام رضا )ع( عرض کرد که گروهی در کوفه 
هســتند که دعوی می‌کنند حســین بن علی )ع( کشته نشد و 
حق‌تعالی شــباهت او را بر حنظله بن اسعد شــامی افکند و آن 
حضرت را به آســمان بالا برد، چنانچه عیسی را به آسمان بالا 
برد و این آیه را حجت می‌سازند: وَ لنَ یَجعَلَ الله للِکافِرینَ عَلی 
المُؤمِنینَ سَبیلًا )نساء/ 141(. حضرت فرمود: دروغ می‌گویند، 
بر ایشان باد غضب و لعنت خدا، و کافر شده‌اند ایشان به تکذیب 
کردن پیغمبر خدا )ص( که خبر داد که آن حضرت کشته خواهد 
شد. به خدا سوگند که کشته شــد حسین و کشته شد کسی که 
بهتر بود از حســین، یعنی امیرالمؤمنین و امام حسن )ع(. و هیچ 
یک از اهل‌بیت رسالت نیست مگر آنکه کشته می‌شویم و مرا به 
زهر شهید خواهند کرد به مکر و حیله. و این خبر رسیده است به 
من از رسول خدا )ص( و خبر داده است آن حضرت را جبرئیل از 
جانب خداوند عالمیان. و مراد حق‌تعالی در آن آیه آن اســت که 
کافر را حجتی بر مومن نیست و چگونه این معنا تواند مراد بود؟ 
و حال آنکه حق‌تعالی در قرآن خبر داده است که کافران بسیاری 
از پیغمبران را به ناحق کشــته‌اند، ولیکن با وجود کشتن ایشان 
حجت پیغمبران بر ایشان غالب بود و حقیّت ایشان ظاهر بود.«

ما سال‌هاست با رسم و رســوم مختلف، در تاسوعا و عاشورای 
حسینی فاجعه‌ای را یادآوری می‌کنیم و از ظلمی صحبت می‌کنیم 

که بر پیامبر اســام )ص( و خاندانش رفته است. با هر مراسمی 
که یاد گرفته‌ایم و با هر شــیوه‌ای که بلد هستیم. گاهی حتی با 

خواندن زیارت عاشورا در ظهر داغ‌دار یک فاجعه.
      

به ایــن خطوط دقت کنید، به دســتاوردهایی که برای خواندن 
زیارت عاشورا برشمرده‌اند: 

ایجاد پیوند معنوی با خاندان عصمت و تشدید علاقه و محبت به 
آنان، مانند فراز »اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و 
مماتی ممات محمد و آل محمد«، تکرار لعن و نفرین بر ستمگران 
در این زیارت که موجب پیدایش روحیه ظلم‌ستیزی شده، ولو با 
اعلام برائت و نفرت از ستمگران و ابراز محبت به پیروان حق که 
پایه‌های ایمان را محکم می‌کند، دوری جستن از خطر انحراف، 
ترویج روحیه شهادت‌طلبی و ایثار و فداکاری در راه خدا و درس 

آموختن و الگو گرفتن از شهدای کربلا. 
آن‌وقت به سنت‌هایی نگاه کنیم که هرساله برگزار می‌شوند و 
می‌بینیم که ظهر عاشورای تب‌دار و غم‌بار با چنین دستاوردهایی 
هم‌سو است. می‌بینیم که مراسم بیل‌زنی در خسوف یا مراسم 
نخل‌گردانی در ابیانه، مراســم تعزیه‌خوانی در ساوه یا مراسم 
نوحه‌خوانی در بازار تهران، در هرحالتی با همین هدف پایه‌گذاری 
شده‌اند و به همین خاطر ماندگاری‌شان را حفظ کرده‌اند. یکی 
از دوستان درباره اهمیت تعزیه‌خوانی در ظهر عاشورا، از کسی 

صحبــت می‌کرد که نقش‌خــوان حضرت علی‌اکبر اســت و 
حتــی این روزها که خانه و زندگی‌اش را بــه آلمان برده، برای 
اجرای نقش خود در تعزیه عاشــورا هرســال به تهران می‌آید. 
وقتی بدانی که چنین روحیه‌ای وجود دارد، باورت می‌شــود که 
آدم‌ها به سوی سنت‌های عاشورایی‌شان گرایش عجیبی پیدا 
می‌کنند و در یک فضای جمعی سعی می‌کنند ظلم‌ستیزی را در 
دستور کار قرار دهند و به یکدیگر قول می‌دهند فاجعه کربلا را 
فراموش نکنند. مثل خسوف، شهری در نزدیکی بیرجند، جایی 
که مراسم بیل‌زنی در ظهر عاشــورا برگزار می‌شود و آدم‌ها از 
سرتاسر ایران به سوی بیرجند می‌روند. جایی که بیش از 100 
سال اســت که دســته‌های عزاداری در نظم خاصی به میدان 
اصلی شهر می‌رسند و بیل‌هایشان را بالای سر می‌گیرند و آن‌ها 
را به یکدیگر می‌کوبند و فریاد یاحسین سر می‌دهند. می‌گویند: 
»این مراسم نوعی شبیه‌سازی کار طایفه بنی‌اسد در صحرای 
کربلاست که پس از سه روز و سه شــب پیکر شهدا را با بیل و 
یا ابزاری دیگر به خاک ســپردند. در مراسم بیل‌زنی، عزاداران 
علاوه بر تجسم دفن شهدا می‌خواهند به این طریق چکاچک 
و سروصدای به هم خوردن شمشــیر و اسلحه را با برخورد سر 
بیل‌ها مجسم سازند.« می‌بینید؟ فرقی نمی‌کند چطور و کجا، ما 
همه به دنبال حفظ ارزش‌های یک قیام می‌گردیم و می‌خواهیم 

ظلمی که رفته را روایت کنیم.

آگاهی را اضافه کن

دل‌کوک
  نازنین متین‌نیا 

می‌گویند انســان ذاتا موجودی اجتماعی است. 
می‌گویند انسان برای زنده ماندن و ادامه دادن 
به انســان‌های دیگر نیاز دارد. به آدم‌هایی که 
همراهش باشند و با آن‌ها همراهی کند و بخشی 

از رویاها و آرزوهایش را با کمک آن‌ها بسازد.
اما همیــن نیاز اساســی گاهی مایه دردســر 
می‌شــود. گاهی باعث می‌شــود که سال‌های 
سال در یک افســردگی مزمن بمانیم یا درگیر 
خشــم‌ها، ســرخوردگی‌ها، بی‌اعتمادی‌هــا و 
ناخوشــایندی‌های دیگر باشــیم و حواسمان 
نباشد آنچه زندگی امروز ما را ساخته دست‌های 
دیگری است که باید از زندگی ما بیرون برود. ما 
براساس شخصیت و موقعیت ذهنی خود و شرایط 
طبیعی زندگی، با آدم‌هایی آشنا می‌شویم که به 
نام دوست، عشق، رفیق، آشنا و... وارد زندگی ما 
می‌شوند و در قدم‌های اولیه، آنقدر نقطه مشترک 
پیدا می‌کنیم و آنقــدر آن غریزه اولیه اجتماعی 
بودن خود را تامین‌شده می‌بینیم که دیگر یادمان 
می‌رود ممکن است این نقاط مشترک تمام قصه 
نباشند و برای سالم زندگی کردن و رابطه سالم 
داشتن، به چیزهای دیگری هم نیازمند باشیم. ما 
دوستی می‌کنیم، عشق می‌ورزیم، آشنا می‌شویم 
و در تمام این جریان‌ها معمولا حواسمان نیست 
که چقدر زندگی شــخصی و فــردی خود را در 
معرض آســیب‌ها قرار می‌دهیم. حالا نه اینکه 
همه آسیب‌رســان باشــند، اما همیشه خطری 
در کمین ماســت. خطری که اگر حواسمان به 
آن نباشــد، اگر بی‌هوا و بدون توجه به آدم‌ها به 
آن‌ها اجازه ورود به زندگی خود را بدهیم، معمولا 
آسیب‌رسان اســت. واقعیت این است که به‌جز 
ســامت روان فرد مقابل، هیچ ویژگی دیگری 

نباید پررنگ باشد.
وجهه‌های مشــترک‌، مهربانی، دوست داشتن، 
همراهی، درک و تمام آن‌ چیزهایی که ما از یک 
دوست، همسر و حتی همکار می‌خواهیم، همه 
در درجات بعدی قرار می‌گیرند. سلامت روانی ما 
و سلامت روانی آدم‌های مقابل، تنها نقطه قابل 
اتکایی است که می‌شود روی آن حساب کرد و 
باقی خواســت‌ها اتفاق‌هایی است که در مرور 
زمان، همراهی و شناخت بیشتر به دست می‌آید. 
اما معمولا ســامت روان آخرین نکته‌ای است 
که به آن فکر می‌کنیم و حتی گاهی به آن فکر 
هم نمی‌کنیم. در برخوردهای اولیه آنقدر جذب 
نقطه‌های مشــترک می‌شویم که دیگر یادمان 
می‌رود، همیــن آدمی که با ما نقاط مشــترک 
زیادی دارد، می‌تواند در بزنگاهی با یک جمله یا 
رفتار تمام دیوار اعتماد ساخته‌شده را از بین ببرد. 
یادمان می‌رود تا وقتش برسد. تا وقتی که مثلا 
می‌بینی از یک دوست تنها نشانی که به یادگار 
داری اعتمادبه‌نفس کم یا ترس‌های سرخورده 
است. یا از همسرت هیچ نشــانی از همراهی و 
درک عمیق نمی‌بینی و... اینجاست که زندگی 
اجتماعی روی دیگر خود را نشان می‌دهد. روی 
سخت و آسیب‌رسان و پربلا را. اینجاست که فکر 
می‌کنی هرچه تنهاتر باشــی بهتر است و آدم‌ها 
ضربه‌زننده‌اند. اما واقعیت این اســت که تمام 
این‌ها یک سلسله اشــتباهات درهم‌تنیده است 
که از قدم اشتباه اول به وجود آمده‌اند. اگر در هر 
برخورد اولی به جای ذوق‌زدگی از کشف آدمی 
تازه حواست به سلامت روانش باشد، اگر حواست 
به ســامت روان خودت باشد و آنقدر خودت را 
بشناسی که بدانی »تازه‌وارد« نه به خاطر شعف 
لحظه‌ای که بــه خاطر نقاط مشــترک واقعی 
وارد زندگی‌ات شده، گرفتاری‌ها و مشکلات و 
درگیری‌های هر رابطه‌ای کمتر می‌شود. چون 
قانون زندگی این است؛ عنصر آگاهی را اضافه 

کن تا شاد باشی.
آگاهی کلید و رمز همه اتفاق‌هاســت و وقتی به 
شکل واقعی و درســت ورود پیدا می‌کند، تمام 
احتمالات آسیب‌رسان و ناخوشایند را کم و کم‌تر 
می‌کند و به روزگاری می‌رساند که می‌توانی با 
خیال راحت از خودت و آدم‌های اطراف، به غریزه 
اجتماعی و هرنیــاز دیگری لبخند بزنی و بدانی 
مشــکلات با کمترین شانس خود به زندگی‌ات 

اضافه می‌شوند. 

 آیدا آزاد 
 روزنامه‌نگار 

وارد ماه‌های ویژه شده‌ایم، ماه‌هایی که ما را تغییر می‌دهند و داستان‌هایی متفاوت برایمان می‌گویند. این روزها با نوای غمناک یک فاجعه تاریخی و با صدای زیارت عاشورا هم‌خون شده است. ما هم در این میانه، اشک‌آلود و تازه‌نفس به 
میدان می‌آییم، برای آنکه بلای فراموشی به جانمان نیفتد. می‌آییم و از عشق می‌گوییم و از روزگاری که داستان ظالمانش سده‌هاست ورد زبان است. در تعزیه‌ها، در تئاترهای خیابانی، در هر لیوان شربتی که دست‌به‌دست می‌شود، کنج 

پستوهای هر خانه‌ای. خاطره‌هایتان از این ماه‌های ویژه را برای ما بگویید و برایمان بنویسید که روزها و شب‌های محرم و صفر را چطور می‌گذرانید.

پیش به سوی عاشقی

خاطره‌هایی 
از روزهای سو گ و ماتم

جای جای کشورمان در روزهای محرم عزادار می‌شود؛ بارها به سوی آیین‌های متفاوت این روز بزرگ کشیده شده‌ایم و عزایمان را در فرهنگ‌های متفاوتی برگزار کرده‌ایم. سوگوار به این واقعیت پی برده‌ایم که فرقی نمی‌کند در کدام شهر و با چه سنتی پیش برویم، هدف همه‌مان درنهایت این است که فرهنگ عاشورا حفظ شود

مرضیه محمدفر-خاطره‌ای که می‌خوانید از زبان یک معلم 
ادبیات فارسی است که دو سه سالی می‌شود به حکم بازنشستگی 

خانه‌نشین شده و از روزگاری صحبت 
می‌کند که فرصت تجربه اتفاق‌های 

متفاوت را داشت.
تا همین چند ســال پیش، به خودم 
می‌گفتم من هرســال دهه محرم 
را به روضه خانه خالــه‌ام می‌روم و 
امسال می‌خواهم کاری دیگر کنم. 
حتی یک‌سال برای خودم کتابی کنار 
گذاشتم تا آن را در این دهه بخوانم. 
کتاب درباره فرهنگ عاشورا بود اما 

الان اسمش را دقیق یادم نیست. کتاب را کامل نخواندم، یعنی 
فرصت نشد آن را بخوانم. آن سال به این نتیجه رسیده بودم که 
درباره دهه محرم خیلی کم‌سواد هستم و دلم نمی‌خواهد چنین 

آدمی باشــم. کتاب را به من معرفی کــرده بودند، اما در جریان 
روزمره زندگی، فرصت مطالعه نداشتم. از یک جایی به بعد، فقط 
غر می‌زدم که کتاب را نخوانده‌ام. تا اینکه یک شب دخترم آمد 
سراغم، لپ‌تاپش را هم آورده بود. به من گفت: »برو، عینکت را 
بیار.« عینک را آوردم. برای من در اینترنت دنبال اتفاق‌های دهه 
محرم گشت. مطلب‌های زیادی درباره این دهه نوشته شده بود. 
حتی بعضی از نوحه‌هایــی را که تازه 
خوانده بودند، برایم گذاشــت. با هم 
درباره‌شــان صحبت کردیم. برایش 
خاطره روزهــای بچگی‌ام را از محرم 
گفتــم. از روزهایی که پدرم ما را روی 
دوش می‌گذاشت و برای شام غریبان 
می‌رفتیــم. از روزهایی که پدربزرگم 
عادت داشت دیگ بزرگی از آب‌گوشت 
بار بگذارد و در خانــه را باز بگذارد. اما 
بهترین خاطره من، مربوط به همان 
شب است که با دخترم نشستیم به حرف زدن. احساس می‌کردم 
کم‌کاری کرده‌ام و حالا دخترم به من کمک می‌کند تا کم‌کاری‌ام 

را جبران کنم و با او درباره چنین اتفاق مهمی صحبت کنم.

فاطمه میرمحســنی-خاطره‌ای که می‌خوانید مربوط به 
روزهای دور است. وقتی راوی ماجرا 14-15 سال بیشتر نداشت 

و پدرش در دهه محرم، او و برادرش 
را برای شرکت در هیئت عزاداری با 

خود می‌برد.
پدرم مرد سختگیری نبود، اما بعضی 
چیزها برایش اهمیت داشــت. اگر 
با این چیزها شــوخی می‌کردی یا 
جدی‌شــان نمی‌گرفتی، حسابت با 
کرام‌الکاتبین بود. یک شــب قبل از 
تاسوعا بود. بعدازظهر مدرسه رفته 
بودم و نا نداشــتم. دلم می‌خواست 

بمانم خانه. یادم می‌آید از رادیو هم مراسمی پخش می‌شد به 
مناسبت دهه محرم و من ترجیح می‌دادم بمانم خانه و از رادیو به 
برنامه گوش بدهم و مجبور نباشم لباس بپوشم و بزنم بیرون و با 

آدم‌ها روبه‌رو شوم. به هر حال نوجوان بودم و دوران نوجوانی را 
هم که همه‌مان می‌شناسیم. حتی یادم هست برای بیرون نزدن 
از خانه گریه کردم. آخر سر پدرم برنده میدان شد. همه‌مان لباس 
پوشیدیم. من هم با بی‌حوصلگی یکی از لباس‌های دم‌دستی‌ام 
را پوشیدم و چادر را سر کردم و زدم بیرون. دم در خانه که رسیدم، 
پدرم آمد سمت من. دقیقا یادم هست که تسبیح سبز-آبی‌اش 
دستش بود. گفت: »آدم هرجایی که 
می‌ره، باید لباس مناســب بپوشه، 
وگرنه بی‌احترامــی به صاحبخونه 
است.« من همین‌طور با پررویی زل 
زدم به صورتش که »الان خواهرت 
ناراحت می‌شــود یعنی؟« آن‌چنان 
چشم‌غره‌ای به من رفت که هنوز تن 
و بدنم می‌لرزد، گفت: »این مجلس، 
مجلس امام حســین )ع( است. تو با 
این لباس پوشیدنت داری به میزبان 
بی‌احترامی می‌کنی.« سرم را بالا نیاوردم، رفتم به خانه و لباس 
پوشیدم. از آن شب تا الان که 50 ساله‌ام، هنوز شب‌های محرم 

این جمله به یادم می‌آید.

لباسی مناسب میزبان حذف فاصله‌ها

 روایت اول   روایت دوم  


